
: آشــنایی بــا ژانرهــای مختلــف و  آرمــان ملــی- بیتــا ناصــر
ظرفیت‌های آنها، می‌تواند هم به نویسندگان و هم به  مخاطبان 
در شناخت علاقه‌‌ها و پیگیری آثار مورد علاقه‌ خود کمک کند. 
در این میان آشنایی با ژانر »معمایی آرام« یکی از آن ژانر‌هاست 
کــه در آن خبــری از صحنه‌هــای خشــک و خشــن نیســت و 
مخاطــب می‌توانــد در فضایــی امــن و حتــی مفــرح، ماجــرای 
یک جنایت را در روند داســتان، پیگیری کنــد. مریم رفیعی که 
کستر و پادشگاه نفرین  مخاطبان او را با ترجمه‌ آثاری چون »خا
شــده«، »پادشاهی‌های نایکســیا«، »ســام غریبه« و »شیفت 
شــب« می‌شناســند، اخیــرا ســراغ رمانــی از همیــن ژانــر رفتــه: 
»خارق‌العاده‌تریــن جنایــت ســال« کــه در ســال 2024 و به‌قلم 
الی‌کاتر منتشر شده است. به این مناسبت، گپ و گفت کوتاهی 

درباره‌ این رمان با او ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

از  فگلمــن(،  لــی  ســارا  اصلــی  نــام  )بــا  کارتــر  اِلــی   

نویســندگان پرطرفــدار آمریکایــی ادبیــات نوجــوان در ژانر 
معمایــی و جاسوســی اســت و یکــی از آخریــن آثار او بــا نام 
گی با ترجمه شما و  »خارق‌العاده‌ترین جنایت سال« به تاز
از ســوی نشــر آموت در اختیار علاقمندان فارسی‌زبان قرار 
گرفته. این اثر از نظر لحن، روایت و سبک نگارش در مقایسه 

با دیگر آثار او چه جایگاهی دارد؟
 از این نویســنده فقــط دو اثر دیگــر را خوانده‌ام کــه »هویت 
بلونــد« و »بلونــدی کــه از ســرمای بیــرون بــه داخــل می‌آیــد« 
ترجمه‌هــای تحــت الفظــی عناوینــش هســتند. موضــوع 
اصلی هــر دو کتــاب بــا فعالیت‌هــای جاسوســی گره خــورده و 
دربــاره مامــوران اف‌بــی‌آی اســت کــه مجبــور می‌شــوند برای 
انجــام ماموریت‌هایشــان هویــت خــود را مخفــی نگــه دارنــد. 
»خارق‌العاده‌تریــن جنایــت ســال« در مقایســه بــا ایــن دو اثــر 
از بار طنــز قوی‌تری برخــوردار بــود و از نظر من بــه دلیل نحوه‌ 
فضاســازی داســتان و اتفاقاتش کــه در یک عمارت انگلیســی 
به وقوع می‌پیوســتند، باورپذیرتــر به نظر می‌رســید و توانایی 
بهتری در برقراری ارتباط با خواننده داشت. ولی هر سه کتاب 

از جذابیت‌های خاص خود برخوردارند. 

 درباره‌ موضوع و نوع روایت »خارق‌العاده‌ترین جنایت 

سال« بیشتر توضیح دهید. 
کتاب خــط داســتانی در ظاهــر ســاده‌ای را دنبــال می‌کند، 
نویســنده‌ای آمریکایی که برای تعطیلات کریســمس به خانه 
یکی از طرفداران پروپاقرص کتاب‌هایش در انگلستان دعوت 
شده است، ولی وقتی با شخصیت‌های اصلی داستان همراه 
می‌شویم و شاهد وقوع اتفاق‌های پر رمز و رازی هستیم که در 
ظاهر توضیح قانع‌کننده‌ای برایشان وجود ندارد، درمی‌یابیم 
گونه‌ای در دل داســتان نهفته اســت که  پیچیدگی‌های معما
شــامل شــخصیت‌پردازی‌های کتاب نیز می‌شــود و با نزدیک 
شدن به پایان کتاب، تحولات قابل توجهی را در شخصیت‌های 
اصلــی و نیز ارتبــاط بین آنهــا می‌بینیــم. روایت کتــاب رازآلود و 
آمیخته به چاشنی طنز است که به شــخصه خواندن کتاب را 

برای من فوق‌العاده لذت‌بخش می‌کند. 
 

 این رمان در ژانر معمایی آرام )Cozy Mystery( -که در 
معنی آن آمده است: سبکی سبک‌تر و خوشایندتر که معمولاً 
خشــونت در آن کم است- دســته بندی شــده. درباره‌ این 

سبک و نویسندگان مطرح در این حوزه بگویید. 
، در واقــع یــک زیرژانــر از داســتان‌های جنایــی– ایــن ژانــر
معمایی است، اما با حال‌وهوایی ملایم، امن و صمیمی؛ طوری 
که خواننده بیشتر حس راحتی می‌گیرد تا ترس یا تنش شدید. 
از ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: قتل یا جنایت 
بدون صحنه‌های خشن، فضای کوچک و صمیمی )معمولاً در 
شهرهای کوچک، روستاها، محله‌های آرام یا جوامع محدود 
گاه غیرحرفه‌ای )شــخصیت اصلی اغلب  اتفاق می‌افتد(، کارآ
گاه رســمی(، تمرکز بر  یک آدم معمولی اســت، نه پلیس یــا کارآ
روابــط انســانی و زندگــی روزمــره، لحــن آرام و گاهــی طنزآمیز و 
گاتا کریســتی و دوروتی ال. سایرز از  نبود موضوعات سنگین. آ

نویسندگان معروف این ژانر هستند. 

 از آنجایــی کــه ســبک نــگارش اِلــی کارتــر در انگلیســی 
سرشار از طنز و بازی زبانی است، چطور این لحن و در واقع 

لطافت طنز را در فارسی حفظ کرده‌اید؟
افرادی که مرا می‌شناسند می‌دانند تا وقتی از کتابی خوشم 
نیاید برای ترجمه اقدام نمی‌کنم. روند کارم بدین صورت است 
که ابتــدا کتــاب را تا انتهــا می‌خوانــم و در صورتی که احســاس 
کنم بــرای خواننــدگان ایرانــی جذابیــت خواهد داشــت برای 
ترجمه اقدام می‌کنم. یکی از مواردی که خودم را جذب کتاب 
می‌کند زبان طنز نویسنده و به اصطلاح یکی به دو کردن‌های 
شــخصیت‌های اصلی است و نهایت تلاشــم را کردم لحن طنز 
راوی‌هــا را در این کتــاب حفظ کنم. خوشــبختانه ایــن یکی از 
گاهی خواننده از  کتاب‌هایی بود که طنز آن چندان منوط به آ
فرهنگ و فضای اجتماعی خارج از کشور نبود و طنزی عمومی 

داشت که می‌شد از آن لذت برد. 

 انتقــال حس‌وحــال و فضــای معمایــی در ترجمــه چه 
جذابیتی برای شما دارد؟

گاهی و  بــه عنــوان کســی کــه همیشــه از داســتان‌های کارآ
پلیسی لذت برده‌ام و خواندن کتاب‌ها و تماشای سریال‌های 
پوارو و شرلوک هلمز همیشه برایم جذاب بوده، از لحظه لحظه 
ترجمه این کتاب هم لذت بردم، به ویژه از آن جهت که اتفاقات 
انتهایی کتاب شــباهت زیــادی بــه پرونده‌های هرکــول پوارو 
دارند. خواننده‌هایی که کتاب را خوانده‌انــد می‌دانند درباره 

چه چیزی حرف می‌زنم. 

 در ترجمه وقتی به فرهنگ یا اصطلاح خاصی در زبان 

اصلــی برخــورد می‌کنیــد، از چه روشــی بــرای انتقــال و ارائه 
صحیح آن ‌به مخاطبان استفاده می‌کنید؟

سعی می‌کنم معادل فارسی مناســبی برایش پیدا کنم و در 
صورتــی که چنیــن معادلــی در زبان و 
فرهنگ ما وجود نداشــته باشــد، در 
پاورقــی کتــاب توضیــح می‌دهــم که 
منظور از آن اصطلاح خاص یا رویداد 
فرهنگی کــه نویســنده بــه آن اشــاره 

دارد چیست. 

 در ترجمــه تــا چــه انــدازه بــا 

بومی‌ســازی)اصطلاح، فرهنــگ یا 
کنایه( موافقید؟ می‌دانید که برخی 

با این رویکرد، زاویه دارند!
تا زمانی که به اصل داستان آسیبی وارد نشود معتقدم این 
کید می‌کنم، تا زمانی که به  بومی‌سازی باید اتفاق بیفتد. ولی تا

اصل داستان آسیبی وارد نشود. 

 آیا قصد ترجمه‌ آثار دیگری از کارتر را دارید؟ 
گر در آینده کتابی بنویســد که بــه اندازه این کتــاب به دلم  ا

بنشیند، حتماً. 

 برای مخاطبانی که تازه با اِلی کارتر آشــنا می‌شوند، چه 
توصیه‌ای دارید؟

کتــاب خوبــی را بــرای معرفــی ایــن نویســنده بــه جامعــه‌ 
کتابخوان‌های ایرانی انتخاب کرده‌ام. توصیه می‌کنم شانسی 

به او بدهید تا در دلتان جا باز کند. 

 به نظر شما چقدر باید لحن نویسنده در ترجمه حفظ 
شود؟ آیا این لحن می‌تواند در ترجمه تغییر کرده و همچنان 

ترجمه موفقیت‌آمیز باشد؟
لحــن اصلی بایــد حتی‌الامــکان حفظ شــود و ایــن خودش 
می‌تواند چالــش بزرگی برای مترجم به حســاب آیــد. به خاطر 
دارم در یکــی از ترجمه‌هــای قدیمــی‌ام در کتــاب نــام بــاد 
شــخصیتی موقتــی در داســتان معرفــی می‌شــود که بــا لهجه 
خاصی صحبت می‌کند، یعنی اینطور نیســت که کلمات غلط 
نوشــته شــده باشــند، با تلفظ متفاوتی نوشته شــده‌اند و من 
به خاطر دارم که در ترجمه این قســمت از کتاب از لهجه‌های 
محلی خودمان استفاده کردم و برایش پانویس گذاشتم تا معنا 

مشخص شود. این حرکتم هم با تحسین برخی خوانندگان 
مواجه شــد و هــم بــا انتقــاد برخــی. ولی بنــده به شــخصه 

معتقدم بــرای درآوردن لهجه آن شــخصیت کار دیگری 
نمی‌توانستم بکنم. 

 بعد از پایان مرحله‌ ترجمه، مرحله‌ ویرایش و 
بازبینی برای شما به چه صورت است؟ 

با وسواس بســیار ویراســتاری می‌کنم و گاهی به 
شــوخی می‌گویم که انگار بنــای ترجمــه را می‌کوبم 

و از نو می‌ســازم. پیــش آمده که ترجمــه کتاب دو 
ماه طول کشیده و ویراستاری‌اش دو هفته. 

 خبری برای مخاطبانتان دارید؟

منتظر کتاب جدید ابی هیمنز، نویسنده‌ 
زندگــی کوتــاه اســت باشــید. ممنونــم که 

می‌خوانید. 

 درباره‌ رمان... 

 ، رمــان »خارق‌العاده‌ترین جنایت ســال« نوشــته‌ آلــی کارتر
که در ســال ۲۰۲۴ منتشــر شــد، اثری در ژانر معمایی عاشــقانه‌ 
بزرگســالان اســت کــه فضایــی میــان هیجــان، لطافــت و طنــز 
، که پیش‌تــر بــا مجموعه‌هــای محبوب  برقــرار می‌کنــد. کارتــر
نوجوانان شناخته شده بود، این‌بار به سراغ ترکیب کلاسیک 
»اتاق قفل‌شده« و »رومنس کریسمسی« رفته است و نتیجه، 
رمانی اســت که هم برای دوســتداران داســتان‌های معمایی 
کلاسیک و هم مخاطبان ادبیات عاشقانه‌ی معاصر، جذاب و 
سرگرم‌کننده است. در مرکز داستان، مگی چیس، نویسنده‌ای 
نوپــا در ژانــر معمــای دنــج قــرار دارد؛ زنی کــه از شکســت‌های 
شــخصی و خاطــرات تلــخ کریســمس در رنــج اســت و در عین 
حال تلاش می‌کند جایگاه خود را در میان نویسندگان تثبیت 
، ایتن وایات، نویسنده‌ مشــهور و پرمدعا،  کند. در ســوی دیگر
همان رقیب دیرینه‌ای اســت که حضــورش برای مگــی یادآور 
کامی اســت. هر دو دعوت‌نامه‌ای اســرارآمیز از النور  رقابت و نا
اشلی، نویسنده‌ افسانه‌ای ملقب به »دوشس مرگ«، دریافت 
می‌کنند تا تعطیلات را در عمــارت باشــکوه او در مناطق برفی 
انگلستان بگذرانند. اما به‌محض شــروع طوفان، پل ارتباطی 
با جهــان بیرون قطــع می‌شــود و صبــح روز بعــد، النــور از اتاق 
قفل‌شــده‌اش ناپدیــد می‌شــود. در ایــن نقطــه، فضــای گرم و 

نه‌  کریســمس جایــش را بــه تعلیــق و جشــن‌گو
اضطــراب می‌دهــد و ماجــرا 

شروع می‌شود... 

قرار ملاقات با مکاتب ادبی

 کتاب »ونک-کردستان« نشــر کلمه ۲۱ داستان 
کوتــاه را یــدک می‌کشــد. قــدرت جدبابایــی )۱۳۳۹( 
در خانــواده‌ای فرهنگــی بــه دنیــا پــا گذاشــته و در 
دوران جوانــی و میان ســالی در بســیاری از مجالس 
ادبی شــرکت می‌کــرده و کتاب‌هــا زیــادی را در حوزه 
داستان مطالعه کرده و تجربیات زیستمانی بسیاری 
داشــته و دارد و از شــخصیت‌های داســتان خــود، 
اطلاعات مبسوطی کسب کرده است. از ویژگی‌های 
داستان‌های قدرت، یکی سادگی زبان حکایت‌ها و 
داستان‌های اوســت و موزیک کلام تند و تیز و روان 
اوســت. این نوشــته‌ها گاه به شــعر تنه می‌زنند، نثر 
نویســنده در این قبیل جاها، ســاده و صمیمی و پر 
ایماژ و شــاعرانه‌‌تر می‌شــود و جمله‌ها کوتاه و موجز 
و فشرده می‌شوند. نویسنده، در اغلب این داستان 
ها، به عمق روحیه و منش شــخصیت‌ها به شــکلی 
، دوم  عمودی نیز رســوخ می‌کند، یعنی اول بــه مغز
به قلــب و عاطفــه و ســوم بــه اعضــاء و جــوارح دیگر 
سرک می‌کشــد. مثلا در داســتان »من نویسنده‌ا‌ی 
کــودن هســتم« و چنــد داســتان دیگــر نویســنده از 
تکنیک پســامدرن‌ها در ایــن کار اســتفاده می‌کند. 
اغلــب شــخصیت‌های داســتان‌های جــد بابایی از 
اوســاط‌الناس‌اند و معمــولا روشــنفکرانی هســتند 
ک فلــزات و معــراج فــولاد، مثل  کــه در عصر اصطــکا
بازیگران فاجعه‌ فیلم »فرار بر فراز آشیانه‌ فاخته« در 
چنبر مشکلات و معضلات ایزوله شده‌اند. نویسنده 
، روح زخــم دیده‌ آنها  مثل یک جــراح و روانکاو مبــرز
را می‌شــکافد و می‌کاود و آینه‌ای در مقابل پیکره‌ی 
بیرونی و درونی آنها می‌گذارد: »پرویز مثل مجسمه 
تکان نمی‌خــورد، نمی‌خواســت حالا کــه مارمولک 
این همــه بــه او نزدیک شــده تــکان بخــورد و باعث 
فرارش شود... با صدای پرویز مارمولک ترسید، روی 
گــر خطری تهدیدش کــرد فرار  پاهایش بلند شــد تا ا
کند... پرویز گفت: تو می‌دانی کجا داریم می‌رویم؟« 
مارمولک با تکان دادن ســر به او فهمانــد، دنبالش 
حرکت کنــد.« )دنبالــت نمیــام، ص 92(. نمــی توان 
بهتر از این از »تنهایــی« و »مرگ« انســان‌ها و حتی 
حیوانات و حشرات سخن گفت و به درون آنها راهی 
پیدا کرد، بدون آن که نویسنده از واژه‌ی »تنهایی« و 

»مرگ« استفاده کند. 
قــدرت جدبابایــی در ایــن داســتان‌ها بــا همــه‌ 
مکاتب قرار ملاقات دارد. در داستان‌های او گاه غنا 
و رومانتی سیســم نــرم و لطیفی نمودار می‌شــود. او 
گاه جزء به جــزء بــا ریزبینی جهت دوربیــن نگاهش 
را به عالــم واقع می‌آورد و به ناتورالیســم گرایش پیدا 
می‌کند. و هم چنین نویسنده مثل صادق چوبک که 
در رمان »سنگ صبور« با » عنکبوت« سخن می‌گوید 
و به زیر زمین می‌رود، کمی به فضاهای گوتیکی وارد 
می‌شود و در این جا نشان می‌دهد که این انسان‌ها 
چه انــدازه بــه حــس همــدردی انســانی نیازمندند 
ولی در خارزار فراموشی و در محیطی دشمن کیش 
گرفتار گشــته اند کــه نمی‌توانند در انتظــار محبت و 
کــه دیگران هــم مثل آنها  لطف دیگران باشــند، چرا
در قفس تنگ و ترشــی زندگی اســیر شــده‌اند. ریتم 
محزون و مویه وار زندگی را در بطن این داســتان‌ها 
می‌توان شنید. گریه‌های ارواح ستم کشیده و روان 
زخمی و آهنگ لرز لرزان نویسنده را در این داستان‌ها 
می‌تــوان به گوش جان شــنید. او خــودش را در این 
زمانه گم کــرده اســت و به دنبــال گمشــده‌ای چرخ 
می‌خورد، از اول تا صحنه‌ی فرجامین: »می‌خواست 
بفهمد چه گونه ممکن است کســی خود را گم کند، 
احتمال می‌داد افراد دیگری هم باشند که خود را گم 
کرده‌اند...«)ص۱۵۸(. تکه و پاره و برشی از تجربیات 
زیســتمانی ایــن اشــخاص را می‌توان در شــخصیت 
نویسنده مشاهده کرد. او نویســنده‌ای است که در 
ک، چهل تکــه شــده او تکه‌ها را  این فضــای خوفنــا
پازل وار به هم متصل کرده است. داستان کوتاه هم 
تکه تکه است. برشی از زندگی شخصیت‌ها را نشان 
می‌دهد. داســتان‌های کوتاه قدرت جدبابایی هم 
زمان و مکان و علیت دارد و عمدتا پلات پیش‌بینی 
شــده‌ای دارد و گاه داســتان در پار پایانــی به تعلیق 
می‌افتــد. نویســنده می‌داند کــه کجا مــی‌رود و کجا 
باید ســوژه را تمام کند. این داستان‌ها عمدتا حشو 
و زوائد زیــادی نــدارد، نویســنده در متــن و موضوع 

ک می‌کند.  امسا
برخــی از قطعه‌هــای قــدرت بــه صــورت »طرح« 
ح‌هایــی دقیــق و گاه  و »عکــس« درآمده‌انــد. طر
عکس‌های فوری از منظره‌ای یا کســی یا رویدادی، 
 ، قماربــاز  ، »ســرباز داســتان  جمله‌انــد:  ایــن  از 
عکس،معصومه و انگشت اضافه«. »انگشت اضافه« 
هم کمی روحیه‌ی شیطانی دارد. نویسندگان بزرگ 
، مثــل داستایفســکی و هدایــت و  هــم همیــن طــور
حتی فردوسی که ســیاوش را در پنج هزار بیت مثل 
بچه‌ خود پــرورش می‌دهد ولــی در پایان داســتان، 
ســر او را روی طشــت می‌گذارد و می‌برد. شــخصیت 
»انگشت اضافه« انگشت‌های خود را با خونسردی 
زایدالوصفــی می‌بــرد. احتمــال مــی‌رود کــه پیش از 
چاپ این داستان‌های کوتاه‌، یکی از نویسندگان دانا 
این داستان‌ها را ویراســت کرده باشد. به هرمعنی، 
این داســتان‌ها کشــش دارد و خواننــده را به دنبال 
نویســنده روان می‌کند. از نــگاه من، نویســنده باید 
، شــازده احتجــاب،  دوبــاره، رمان‌هــای بــوف کــور
 ، ملکوت، سنگ صبور
بــرادران  راوی،  رود 
کارامــازوف، صد ســال 
جنــگ  و  تنهایــی 
آخرالزمــان را بخوانــد، 
چــون ایــن داســتان 
»ونــک- ریــل  روی 

پیــش  کردســتان« 
می‌روند.

یــادداشــــت

 فیض شریفی
در گفت‌وگو با مریم رفیعی بررسی شدنویسنده و پژوهشگر

»خارق‌العاده‌‌ترین جنایت سال« با چاشنی طنز
   تا از کتابی خوشم نیاید ترجمه‌اش نمی‌کنم

فقدان در رمان »گم در راه‌های گم‌گشته«
حوادث رمــان گم در راه‌های گم‌گشــته« 
كــه حــول محــور  نوشــته‌ صمــد طاهــری 
قحطی بزرگ ســال‌های آخر جنگ جهانی 
دوم)1320-1322شمســی( شكل می‌گیرد، 
به رنج‌هــای انســان در مواجهه بــا قحطی، 
گرسنگی و تلاش برای گریز از آن می‌پردازد. 
در روزهای سیاه و قحطی‌زده آن سال‌ها كه 
مردم از شدت گرسنگی به خوردن ریشه‌ی 
علف‌هــا روی آورده بودنــد، اعضــای یــك 
خانواده در جســت‌وجوی پیدا كــردن غذا 
و كار از روســتایی در فــارس ســرانجام خود 
را بــه آبــادان می‌رســانند و در شــركت نفــت 
كمپانــی بریتیــش پترولیــوم( اســتخدام  (
می‌شــوند. اهمیــت رمان نــه تنها بــه دلیل 
اشــاره بــه واقعیت‌هــای تاریخــی؛ بلكــه بــه 
لحــاظ تســلط نویســنده بــه تكنیك‌هــای 
، اهمیــت  روایــی، هارمونــی پنهــان در اثــر
ســفر به عنوان یك كهن‌الگو در ایجاد تغییر 
سرنوشــت، دیالوگ‌های قوی، فضاســازی 
تاثیــر گــذار، ســاختار چندصدایــی رمــان و 
مهمتــر از همــه طــرح مفهــوم »فقــدان« و 

»گم‌شدگی« است. 
ح موضــوع گم‌شــدگی و فقــدان بــه  طــر
خودی‌خــود پدیــده‌ جدیــدی در ادبیــات 
محسوب نمی‌شــود، اما آنچه اهمیت دارد 
این اســت كه یــك اثــر ادبــی بتواند بــر وجه‌ 
نامكشــوفی از آن متمركــز شــده و از زاویــه‌ 
جدیدی بــه آن بپــردازد. در این رمــان این 
موضوع محوری‌ترین دغدغه‌ی نویســنده 
بــوده و در كانــون اصلــی توجــه روایــت قــرار 
دارد به طــوری كه حتی نــام رمان نیــز از آن 
برگرفته شده است. عبارت »گم در راه‌های 
گم‌گشــته« در عیــن حــال ادای دیــن و 
پاسداشت خاطره‌ی انسان‌های محرومی 
اســت كــه در میانــه‌ی تــاش قدرت‌هــای 
سیاســی متخاصــم و متجــاوز برای كســب 
قدرت، برای همیشه فراموش شده و بی‌آن 
كه نام و نشانی از آنها در تاریخ بماند در دل 
خاك مدفون شده‌اند. گم‌شدگی، از منظری 

دیگر و از دیر باز یكــی از دغدغه‌های اصلی 
بشر در حوزه‌ هستی شناسی نیز بوده است. 
ما بــه آنچــه هســت، چنــان خــو می‌گیریم و 
دلبســته‌ می‌شــویم كه گویی برای همیشه 
هست. وجودمان به لحاظ عاطفی چنان با 
آن گره می‌خورد كه هرگز نمی‌توانیم موقتی 
بودن این دارایی را بپذیریم. این امر تنها به 
اشیاء و دارایی‌های مادی محدود نمی‌شود 
كــه خویشــاوندان و دوســتان را نیــز شــامل 
می‌شود. آنان چنان در تار و پود عاطفی ما 
ریشــه می‌دوانند كه وجودشــان تبدیل به 
بخشــی از هســتی ما می‌شــود به طوری كه 
مواجهه با مرگ چنین عزیزانی كل این بنای 
آشــنا و قدرتمند فرو می‌ریزد و نوعی هراس 
وجود شناختی جایش را می‌گیرد. در چنین 
وضعیتی تا مدت‌ها ذهن قادر نیست پاسخ 
مناسبی یافته و لذا در پذیرش وضعیت تازه، 

تعادل منطقی خود را ازدست می‌دهد.
رمــان طاهــری بســتر مناســبی فراهــم 
مــی‌آورد تــا بتوانیم به ســاز و كارهــای ذهن 
در مواجهــه بــا »فقــدان« نگاهــی ژرف‌تــر 
بیاندازیم. در اینجا می‌توانیم بــا دو رویكرد 
به آن نزدیك شویم: رویكرد عصب‌شناختی 

و رویكرد فلسفی. 
 ریشــه‌ای‌ترین مطلــب در ایــن زمینــه 
مربوط به رابطه‌ ما با واقعیت اســت. امروزه 
تصــور ســاده‌لوحانه‌ رئالیســتی كــه صرفــا 
موضوع را در حــد نوعی تناظر بین واقعیت 
عینی و ذهنی فرو میك‌است بر اثر لرزه‌های 
شدید ناشی از پیشــرفت حوزه‌های علمی 
مانند عصب زیست‌شناسی )نورو ساینس( 
ویران شده اســت. رویكرد عصب شناختی 
به این مهــم می‌پردازد كه ذهــن از واقعیت 
تنها به مثابــه‌ ماده‌ خام اســتفاده میك‌ند و 
به نحوی مستقل با استفاده از آن داده‌ها، 
دســت به مفهوم‌ســازی می‌زند. به عبارتی 
آنچــه در ذهــن ماســت هــر چنــد بــه نوعی 
ریشه در واقعیت دارد و از آن متاثر می‌شود 

اما بیشتر مفاهیمی هستند كه درون كارگاه 
ذهن تولید می‌شوند و ماهیتی بیولوژیكی و 
شیمیایی دارند. ما نه تنها برای امور عینی 
و مــادی بلكه بــرای هــر وضعیت ذهنــی، از 
جمله فقدان، دست به ایجاد یك موقعیت 
ذهنــی می‌زنیــم. امــا فرآینــد شــكل گیــری 
چنین پدیــده‌ای چگونــه اســت؟ مواجهه 
ذهــن بــا واقعیــت منجــر بــه تولیــد فرآینــد 
احســاس می‌شــود. احســاس، محصــول 
نوعی ارتباط عمدتاً شیمیایی است كه بین 
تعداد معینــی از یاخته‌های عصبی بوجود 
می‌آید. در واقع مغز در مواجهه با یك محرك 
بیرونی، تعداد معینی از یاخته‌های عصبی را 
از طریق ترشح مواد شیمیایی به هم مرتبط 
میك‌ند. به عبارتی محرك‌های بیرونی باعث 
شكل‌گیری شبكه‌هایی نورونی می‌شود. هر 
شبكه از به هم پیوستن تعدادی از یاخته‌ها 
بوجود می‌آیــد. آنچه این شــبكه‌ها را تولید 
میك‌نــد وجــود نوعــی مــواد انتقال‌دهنده‌ 
شــیمیایی اســت كه یاخته‌ای را بــه یاخته‌ 
دیگر متصل كرده و در نهایت كل آن شبكه 
را ایجاد میك‌ند. مواجهه با هر رخداد بیرونی 
از جملــه ســردی یــا گرمــی، رویــت یــك گل، 
، لمس دستی  شنیدن یك صدای ناهنجار
كــه دوســت می‌داریــم، مشــاهده‌ یــك تابلو 
نقاشــی و دیگر موارد حس برانگیز در ذهن 
مــا باعــث شــكل‌گیری چنین شــبكه‌هایی 
می‌شــود. در واقع هر تجربه‌ حســی چیزی 
نیســت جز ترشــح مواد الكترو شــیمایی در 
بخشــی از مغــز كــه باعــث بهــم پیوســتگی 

نورونی و خلق یك شبكه می‌شود. 
مســأله‌ مهم اینكــه، مغــز تنها بر اســاس 
نشــان  كنــش  وا دارد«  »وجــود  آنچــه 
نمی‌دهــد، بلكه نســبت به »جــای خالی« 
نیــز حســاس اســت. علــت آن ایــن اســت 
كــه هــر دو »حــس« ‌برانگیز‌انــد. در جهــان 
واقعی مــا تنها با »موجــود« ســر و كار داریم 
در حالــی كه در ذهــن تاثیر چیــزی كه دیگر 

موجود نیســت نیز می‌تواند به اندازه‌ آنچه 
كنــون وجــود دارد باعــث شــكل‌گیری  هم‌ا
شبكه‌های عصبی جدید شود. یعنی برای 
ذهن آنچــه »هســت« و آنچه »نیســت« هر 
دو »هست«ند. در رمان طاهری، گم شدن 
یكی از شــخصیت‌های ایــن رمــان، فقدان 
گهانی بودن  بی‌دلیل او، شــوك حاصله از نا
گهانی همه‌  آن و هم‌چنان به دلیل حذف نا
، باعث شكل‌گیری  جنبه‌های دیگر حضور
شــبكه‌ای‌ بســیار قــوی و گســترده در ذهن 
شخصیت دیگر می‌شود. امری كه به مفهوم 
»حفره« و »چاه« بسیار نزدیك است. حفره 
به صورت مستقل وجود ندارد بلكه در یك 
تركیب‌بنــدی خاص و با حضور یك ســری از 
پدیده‌های دیگر به ذهن متبادر می‌شود. 
مثلاً هنگامی كه شما بخشی از زمین را حفر 
میك‌نیــد مفهومــی بــه نــام چــاه را به‌وجود 
می‌آورید. ذهن شما برای جای خالی چیزی 
كــه وجــود نــدارد مفهومــی ســلبی درســت 
میك‌نــد و بــر این مفهــوم نامــی می‌گــذارد : 
‌چاه. این در‌حالی است كه چیزی به نام چاه 
وجــود ندارد. زیــرا چاه چیــزی جز وضعیت 
خاصی از قرار گرفتن خاك نیســت. در واقع 
ذهن ما نه تنها نسبت به واقعیت‌ها و اشیاء 
كه نســبت بــه چگونگــی نســبت‌ها و روابط 
كنش  اجزاء حساس بوده و نسبت به آن وا

خلاق و مستقل نشان می‌دهد. 
بــا رویكــرد فلســفی بــه مفهــوم فقــدان، 
می‌توانیم وجه تاریك دیگری از این مفهوم 
پیچیده را نیز روشــن كنیم. ایــن رویكرد به 
مفهوم فقدان ریشه در »متافیزیك حضور« 
دارد. امــروزه فهــم ایــن مفهــوم بیشــتر بــا 
مواضــع ژاك دریدا گره خــورده هرچند همه‌ 
فیلسوفان حوزه‌ هستی‌شناسی از دیرباز با 
طرح كردن وجوه متفاوت آن به درك ژرف‌تر 
آن كمك كرده‌اند. ما به كنه و ماهیت چیزها 
و پدیده‌ها به طور مستقل نمی‌توانیم نفوذ 
كنیم و تنها با قــرار دادن آنها در حالت‌های 

متقابل و به صورت جفت‌های متضاد آنها 
را اهلــی میك‌نیــم. بــرای مغــز كه بر اســاس 
الگوهای فرگشت طی میلیاردها سال نضج 
و قــوام یافته،آنچــه اهمیــت دارد ســازگاری 
انســان بــا محیــط، تثبیــت و اســتمرار بقــا 
اوســت. به طور خلاصــه می‌تــوان گفت كه 
دلیــل اعتبــار و اهمیــت هســتی »حضــور« 
انســان در هســتی اســت. هســتی به دلیل 
حضور ما در آن واجد اهمیت می‌شود. آنچه 
برای ما اولویت دارد حضور است و لذا ادراك 
ما از واقعیت بر دوگانه حضور و غیاب استوار 
می‌شود. این نوع جهان بینی از گستردگی 
قابــل توجــه‌ای برخــوردار اســت و در تمــام 
زمینه‌ها تاثیر خودش را نشان می‌دهد. مثلا 
ما ظلمت را در تقابــل با نور می‌فهمیم )زیرا 
نور برای ما وجه اصلی هســتی اســت( یا در 
سنت جامعه‌ مردســالار زن در تقابل با مرد 
كه نشــانه‌ای از غالبیت  شناخته می‌شود )

اندیشه‌ مردسالار است(. به عبارت 
دیگــر هستی‌شناســی انســان 
در هر حال جانبــدار و قائم به 
حضور اوست. مؤلفه‌ »حضور« 
در شــكل دادن به اندیشــه‌ها 
و آراء اصــل بنیادیــن اســت. 
ما بــر اســاس اهمیــت حضور 
خودمان اســت كه هستی را 
می‌فهمیم و خارج از این نوع 
فهم، درك هستی هم‌چنان 
یــك راز ســر بــه مهــر اســت. 
، مرجعــی  بــرای مــا حضــور
اســت كه برای درك هستی 
مــدام بــه آن نیازمندیــم. 
شــب را بــر اســاس روز كــه 
با حضــور مــا پیونــد مثبت 
دارد می‌فهمیــم، جنــگ را 
بر اســاس صلح كه با مؤلفه 
حضــور همســو اســت مورد 

و  می‌دهیــم  قــرار  قضــاوت 

فقدان نیــز به ایــن دلیــل تبدیل بــه امری 
واقعــی می‌شــود، امری كــه مانع حضــور ما 
اســت. فقــدان در ذهــن شــخصیت اصلی 
رمان طاهــری حتی پــس از گذشــتن چند 
دهــه هنــوز واقعــی و برجســته اســت. او 
قادر نیســت حضــور را بــدون فقــدان برادر 
گمشده درك كند. در جهان آن شخصیت، 
آن كــه غایــب می‌شــود هم‌چنــان وجــود 
گــر نــه زنــده، بلكــه فقدانــش  دارد؛ حتــی ا
گویی به عنوان امری زنده، در ســلول‌های 
ذهــن اســتمرار می‌یابــد. ایــن نــگاه، متاثــر 
از چگونگــی متافیزیــك حضــور اســت. مــا 
بــرای درك رودخانــه‌ هســتی همیشــه بــه 
معیارهایــی متوســل می‌شــویم كــه تنها با 
ارجــاع با چیــزی می‌توانیــم چیز دیگــری را 
بفهمیــم. فرآیند مفاهمــه این گونه اســت 
كــه مــرگ را »فقــدان زندگــی« می‌فهمیــم، 
امری كه فقــدان را از امری موهوم و ســلبی 
تبدیل به وزنی ســنگین در هستی میك‌ند 
و اعتباری معادل هستی به آن می‌بخشد. 
در جهــان آدمــی مــرگ، نیســتی نیســت. 
 مرگ »وجــود دارد«، همان‌گونــه كه زندگی 

وجود دارد. 
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